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ما  زیار بیــژـنــی    



مصدومان خودکم بینانِ 
 فرصت طلب

 اخبار هفته

با سلام و صد ســلام خدمت شــما، خلاصه ی 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  هفتــه  ایــن   اخبــار 

یــک. رکــورد فــروش جــوراب در حــد نــو، ایــن 
پــر  هفتــه،  ایــن  آگهی هــای  زد.  رکــورد  هفتــه 
بــود از جوراب هــای پوشــیده نشــده  و در حــد 
نویی که پدرهــا در روز پدر گرفته بودند و بعد قصد فــروش آن ها را 
داشتند. به گزارش واحد اقتصادی خبر، هر جفت جوراب کادویی 
ســی هزار تومان، هر جفت جوراب نیمایی بیســت و هشــت هزار 
و نهصــد تومــان، هــر عــدد جــوراب نخ کش شــده ی ســمت پنجه 
کــه بــا پوشــیدن در آن جهــت ســوراخش می افتــد روی انگشــت 
 کوچــک دوازده هــزار تومــان در بازارهــای مالــی دادو ســتد شــد.

دو. بالأخره روز پســر از راه رسید. مصادف با میلاد امام جوادالائمه 
روز پســر با انقلت هایی قرار شــد بــه تقویم رســمی کشــور افزوده 

شود. در پی این خبر، هزاران پسر ضمن گرامی داشتن این روز به 
مصاف روز دلفین رفتند!

سه. خاموش شدن آتش بیمارستان گاندی، آتش درونی و گاهی 
 بیرونی بعضی از خودزنان فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشــت.

بــه گــزارش واحــد میدانی خبــر، پنجشــنبه ی گذشــته هم زمــان با 
آتش گرفتنِ بیمارســتان گاندی، عده ای از بیمــاران روانی بیرون از 
بیمارستان قصد داشتند با آتش بیشتر این بیمارستان به شادی 
بپردازنــد که بــا اطفای حریــق این بیمارســتان دچــار حریــق درونی 
و بعضــاً بیرونی شــدند.  به گــزارش خبرنــگار ما، حــال برخــی از این 
 مصدومان خودکم بینانِ فرصت طلب وخیم گزارش شده است.

تا اخباری دیگر بدرود.
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سجاد گیل پور    
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سال چهل و پنجمِ 
ایران سرافراز

او رفت مگر خستگی اش در بشود مُرد
این دوره کوتاه بر او سر بشود، مُرد
اوضاع مگر بهتر و بهتر بشود، مُرد
بر گشتن او باز میسّر بشود، مُرد

او رفت و دگر نوبت طاغوت نشد باز
سال چهل و پنجمِ ایران سرافراز

در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

می خواست که برگردد و در جاه بماند
این دوره بد طی شود و شاه بماند
با ظلم و ستم باز در این راه بماند

بر مردم ما ذلت جانکاه بماند
از نو بشود سلطنت پهلوی آغاز
سال چهل و پنجمِ ایران سرافراز

در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

او رفت ولی هیچ پس از بیست و شش دی
این دوره آسودگی شاه نشد طی

اوضاع نشد خوب که رجعت بکند وی
هی آه کشید و به لب آورد بسی هی

هی شاه چرانید به صد خون جگر غاز
سال چهل و پنجم ایران سرافراز

در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

گفتند که امسال دگر آخر کار است
از هر طرفی ملت ما زیر فشار است

گفتند که رُبعش به وطن راهسپار است
گفتند که هنگامه آغاز دوباره ست

بسیار از این نوع زده دشمن ما ساز
سال چهل و پنجم ایران سرافراز

در خواب و خیالات اسیر است برانداز

با لطف خدا دشمن ایران شده نابود
برخاست از آن کله پوشالی شان دود 
ماندند به رویای وطن مریم و مسعود
یک ذره نبردند از این فتنه گری سود
از حرص گرفتند لب خویش فقط گاز

سال چهل و پنجم ایران سرافراز
در خواب و خیالات، اسیر است برانداز

شاعر 
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احمد رفیعی وردن



پایان 
»من و تو«

تا امید الکی توی جهان »من و تو«ست
باخبر باش که پایان زمان »من و تو«ست

نقد و تحلیل سیاست چو کند آشپزی
زهرمار است غذایی که دهان من و توست

خنگ و افسرده و درمانده و پرخاشگر است
آن کسی که نفسش بسته به جان من و توست

شده انگشت نمای همه عالم هرکس
مثل خر گوش و دلش بند چاخان من و توست

 

بی بتونه چو رسیدند زنان به من و تو
ج زنان من و توست چند میلیارد فقط خر

با همین رنگ و بتونه و کمی هم زر مفت
صبح تا شام ببین کله پزان من و توست

وقت و پول و دل و اعصاب و سپس بی وطنی
این همه خرجی گرمای دکان من و توست

کن فرو گاه سرت را توی جَیبت شاید
که ببینی چه الاغی نگران من و توست

آبرو رفته و جو پرشده از ننگ ببین
مثبت 18 است آنچه نهان من و توست

آنقدر پرده برافتاده به پشت پرده
شاهدش سانسور قد کمان من و توست

مابقی را نتوانم که بگویم زشت است
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
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چرا جمهوری اسلامی 
ایران نام زنانه بر 

ماهواره هایش 
می گذارد؟

 خبرباز

جمهوری اسلامی ایران در سحر ۸ بهمن ۱۴۰۲ 
سه ماهواره به نام های؛ کیهان، مهدا و هاتف 

را به فضا فرستاد.

می گویند ماهواره ناهید در فضا کشف حجاب 
کرده و روی چندتا از سیاره ها با روغن سوخته نوشته است #زن_

زندگی_آزادی 

ماهواره مهدا هم با کوکتل مولوتف به یک ستاره زده و آن را آتش 
زده است.

ماهواره هاتف هم با شهاب سنگ دارد به هم می زند تا جرقه بزند و 
با آتشش قلیانش را چاق کند.

ماهواره ناهیــد هم دارد برای منظومه شمســی ســخنرانی می کند 
که چهل ســال این انقلاب، مــا را محدود و ســرکوب کرده اســت و 
نگذاشــته به فضا بیاییم. یک اکســیژن راحــت از گلویمــان پایین 
نرفته اســت. درحالی که قبل از انقلاب هر ماهــواره ای هرلحظه که 

عشقش می کشید بدون محدودیت به فضا می رفت.

جمهــوری اســلامی ایران بــرای کاهــش بحــران شــکاف اجتماعی، 

اســم ماهواره هایــش را بیشــتر بیــن خانم هــا انتخــاب می کنــد. بر 
اســاس کاوش های ما، جمعیت ماهواره های خانم ایــران در فضا 
زیاد شده است و کارشان را یادشان رفته و دورهم به غیبت کردن 

نشسته اند.

نام ماهواره ناهید ۱ و ۲ و...، به نمایندگی از نسل اول انقلاب است.

نام ماهواره ثریا، برای کاهش شکاف اجتماعی اوایل دهه شصت 
است.

ماهواره کیهان هم نمادی برای اواخر دهه شصت است.

اما ماهواره مهدا، نماد نسل زد و نمادی از دهه نودی ها است.

همراه مهدا و کیهان، هاتف را هم به فضا فرستادند.

همه ی ماهواره های خانم، سیگنال هایشان را به زمین فرستادند 
و توســط حکومت جمهوری اســلامی دریافت شــد، امــا می گویند 
آقای هاتف تا به مدارش رســیده، دربه در درپی قهوه خانه اســت و 

به قلیان کشیدن نشسته است.
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حسین احمدی    

کاهش بارندگی نسبت به سال 1401 در ایران
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ده و طنز پــرـداز  
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مهدی سلیمان نژاد    

پایان

می گذشــت.  بلــخ  بــازار  در  انــوری  حکیــم  روزی  کــه؛  شــنیده اید 
هنگامــه ای دیــد، پیش رفــت و ســری در میــان کــرد. مــردی دید 
که ایســتاده و قصایــد انــوری به نــام خــود می خوانــد و مــردم او را 
تحسین می کردند. انوری پیش رفت و گفت: »ای مرد! این اشعار 
کیست که می خوانی؟« گفت: »اشــعار انوری.« گفت: »تو انوری را 
می شناسی؟« گفت: »چه می گویی؟ انوری منم.« انوری بخندید و 

گفت: »شعر دزد شنیده بودم، اما شاعر دزد ندیده بودم.«

شــاید بعضی ماجراهای عِمران صلاحی دچار همین سرنوشــت 
شــدند. بعضی عمران صلاحی را محبوب تریــن طنزپرداز معاصر 
نثــر  و  شــعر  در  تکلــف  شــکننده  را  او  هــم  بعضــی  می داننــد. 
می دانند. کسی که به زبان قومش صحبت می کرد و می نوشت 
و  می سرود. قلمش ساده و روان و در اوج ایجاز بود. بعضی هم 
معتقدند آثار جــدی عمران صلاحــی از ماندگارتریــن آثار معاصر 
است که پشت شــهرت طنزپرداز بودنش گم شــده اند. به قول 
خــودش؛ شــعر را بــرای دل خــودش می گفــت و  طنز را بــرای دل 
مردم. عمران مردی خوش مشرب و عالم بود که پس از مرگش 
همــه دوســت داشــتند از او خاطره داشــته باشــند؛ تــا جایی که 
به قول یکی از دوســتانش بعضی دوست داشــتند با فتوشاپ 
هم که شده عکسی کنارش داشته باشــند و بعضی هم دست 
به جعل خاطــره از او زدند! یاشــار صلاحی فرزند مرحــوم عمران، 
ماجرایی را نقل کرده است: فاضل ترکمن از شاگردان استاد در 
شــبکه های اجتماعی جســت وجویی کرد و به من گفت که گویا 
غ  خواننــده ای، شــعری از اســتاد صلاحی را اجــرا کرده اســت. فار
از مبتذل بودن موســیقی، عجیــب این بود که این شــخص نام 
خود را کنــار نام عمــران صلاحی به عنوان شــاعر شــعر گذاشــته 
بــود. مــن کامنتــی بــرای صفحــه مجــازی اش گذاشــته و ضمــن 
اعتراض به این کار شــماره تماس خود را نیز نوشتم. او زنگ زد 
و با لحنــی طلبکارانه گفت: »شــما باید خیلی خوشــحال باشــید 
که شــعر پدرتان ترانه شــده اســت. او گفت که این ترانه بســیار 
دیده شــده و به همین خاطر عمران صلاحی هم مشــهور شده 

است!« واقعاً نمی دانم باید خندید یا گریه کرد؟

»زمانــی کــه در روزنامــه توفیــق کار می کردیــم، کیومــرث صابری، 
معاون ســردبیر بود. از هر مطلبی که خوشــش نمی آمد، زیر آن 
می نوشــت: »مــرا نگرفــت.« روزی بیــژن اســدی پور به مــا گفت: 
را بگیــرد؟«  ایــن گردن شکســته  کــه مطلــب مــن  کنــم  »چــکار 
»گردن شکسته« یکی از اسامی مســتعار صابری در توفیق بود. 

گفتیم: »به مطلبت سگ ببند!«

این از خاطرات عمران صلاحی اســت. شخصی که لحظه به لحظه 
زندگی اش را رندانه می گذراند. از ســلاطین مقتدر و تاج وتخت دار 
طنز کشــور که طنزپردازی بالفطــره بود. او اســتعداد ذاتــی خود را 
پرورش داده بود. استعدادش را معلمی دلسوز کشف می کند و 

صلاحی را تشویق به سرودن شعر می کند.

»بچــه جوادیــه« جوان تریــن طنزنویــس تحریریــه نشــریه توفیــق بــا 
ســنی حــدوداً ۱۹ ســاله بــود. نــه آن کــه ژن خــوب یــا دامــاد شــخصی 
گردن کلفــت باشــد یــا ماننــد والاحضــرت ولیعهد ۸ ســاله باشــد که 
، والا  روزنامه هــا برایــش تیتــر بزننــد: »بــه فرمــان شاهنشــاه آریامهــر
حضرت ولیعهد به ریاســت انجمن ملی خانه های فرهنگ روستایی 
انتخاب شــدند« تا شــش وزیــر و پنــج مدیرعامل و ســه رئیــس  کل، 
زیرمجموعــه تشــکیلات کــودک هشت ســاله قــرار بگیرنــد. آن هم با 
تیتری که بگوید بــا فرمان شاهنشــاه، انتخاب شــدند. منصوب هم 

نه، انتخاب شدند!

عمران صلاحــی این طور بختی نداشــت. بچه جوادیه در پایین شــهر 
بود. از پــدری اردبیلی و مــادری باکویــی در تهران متولد شــد. عمران 
صلاحی خودش را این گونه معرفی کرده اســت: »نامم عِمران اســت 
و فامیلم صلاحی. نام کوچکــم را عمویم مراد انتخاب کرده اســت؛ از 
قرآن و ســوره آل عمران. ترک ها به من می گویند عیمران و فارس ها 
گاهی با کســره و اکثراً بــا ضمه صدایــم می کنند... دهم اســفند ۱۳۲۵ 
در تهــران متولــد شــده ام؛ چهــارراه گمــرک امیریــه. البتــه نــه وســط 

چهارراه،  اگر چه گفته اند »خیرالامور اوسطها«.

صلاحــی یگانــه هنرمندی بــود کــه همزمان 
قــدرت ســرودن شــعر طنــز و شــعر جــدی 
کتــاب  همــان  انتشــار  بــا  او  داشــت.  را 
کــه انســاني باهــوش و    اولــش نشــان داد 
فروتنــي  بــا  انســاني  جســت وجوگر  اســت. 
 مثال زدني کــه آتش فشــانی از کلمه در خود 

نهان کرده  بود.
محمد شمس لنگردوی:

از  یکــی  صلاحــی(  )عمــران  می کنــم  فکــر 
شــاخص ترین شــاعران طنز پرداز مــا پس از 

مشروطیت بود.
اسماعیل امینی:

من بــه جرئت می گویــم که اگر قرار باشــد در 
حوزه طنز یا غزل معاصــر 5 یا 6 نفر را معرفی 
عمــران  شــك  بــدون  آن هــا  از  یکــی  کنیــم، 

صلاحی  است.
سیدحسن حسینی:

در جدی ترین ســروده   عمــران، عنصر طنز را 
می بینیــم و در طنزآلودترین نوشــته هایش 
رگه هایی از جدیت به  خوبی مشهود است.

محمدعلی بهمنی:
تبحــر صلاحــی در غزل ســرایی تــا حــدی  بود 
که حســین  منــزوی عاشــق  کارهایــش بود. 
منزوي شــاعري نبود که بخواهد بر اســاس 

مناسبات دوستي از کسي تعریف کند.

عمران که با ســرعت یوز ایرانی، صبح تا شــب مشــغول پژوهش و نوشــتن بود با هشــدار ایســت قلبش در ۱۱ مهر ۱۳۸۵ مواجه شد. قلب 
از ادامه مســیر ایســتاد اما عمران به دیدار دیار باقی دوید و قلبش را جا گذاشــت. پس از او دو کتاب درباره زندگی نامــه اش به قلم دیگران 
چاپ شده است. »حوا خودش بهشت اســت« نوشــته داود ملک زاده عنوان کتابی است که به زندگی و اشــعار و وجهه طنزپردازی عمران 

صلاحی می پردازد و انتشارات آرادمان و انتشارات بلم منتشرش کردند.
کتاب »گفت وگــو با عمران صلاحی« هم از مجموعه تاریخ شــفاهی ادبیات معاصر ایران اســت که نشــر ثالث آن را چاپ کرده اســت. عمران 
صلاحی تفاوت طنز قبل از انقلاب و بعد از آن را این گونه بیان می کند: بعد از انقلاب طنز ما خیلی گســترده تر و شــکفته تر شده است در هر 
زمینه ای؛ هم کاریکاتور و هم طنزنویســی. ما قبل از انقلاب، افراد کاریکاتوریست کمی  داشتیم. شــاید به ده نفر هم نمی رسیدند اما بعد از 

؛ به خصوص بین خانم ها. ، پانصدنفر کاریکاتوریست پیدا شدند. در طنزنویسی هم همین طور انقلاب نزدیک به چهارصدنفر
عمران صلاحی، طنز را یک ســلاح در جامعه می دید و وظیفه خودش را به عنوان طنزنویس عریان کردن واقعیت و نشــان دادن زشــتی ها و 

خالی کردن سوژه از ابهت دروغین می دانست و معتقد بود کار طنزنویس، بسیار سخت است. مانند روی لبه تیغ راه رفتن است.
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حمد شهبا  زی    

م

عِمــران صلاحی به ســبب شــغل پــدرش در راه آهن، ســال ها در 
پشــت واگن از شــهری به شــهر دیگــر در مهاجرت بوده اســت. 
تحصیــلات ابتدایی و دبیرســتانش را در دبســتان صنیع الدوله 
شهرســتان قــم، ســپس در تهــران و شــهریار و تبریــز گذرانــد. 
عمران در این باره گفته »از آنجا که اســتعداد فراوان داشتم، هر 

سه سال دبیرستان را رفوزه شدم.«

عمران صلاحی از دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه 
تهــران، مدرک فــوق دیپلــم مترجمی زبــان انگلیســی را گرفت تا 
به وســیله این مــدرک، شــغلی و لقمــه نانی بــرای گــذران زندگی 
دســت وپا کند. همین طــور هم شــد و ســال ۱۳۵۲ به اســتخدام 
در رادیــو در آمــد و فقــط همــان لقمه نــان به دســتش رســید و 

برای گــذران ســایر امــور زندگی مجبــور به کشــیدن و نوشــتن و 
ســرودن در نشــریات مختلف شــد. عمــران با اســامی مســتعار 
مختلــف »ابو قراضــه«، »بلاتکلیــف«، »تمشــك«، »پیــت حلبی«، 
 » »بچه جوادیه«، »مــراد محبي«، »آب حوضی«، »راقم این ســطور
و... در نشــریات حضــور داشــت. عمران دربــاره خــودش گفت: 
»همان قدر انگلیســی می دانم که یک فرد انگلیســی، فارســی را. 
با این مدرک نیم بند فقط توانستم در ســازمان رادیو تلویزیون 
به عنــوان کارمنــد اداری اســتخدام شــوم. بعدها ویــرم گرفت و 
ویراســتار شــدم. در ســال ۱۳۷۵ درحالــي کــه مســئول کتابخانه 
ســروش بودم به افتخار بازنشســتگی نائــل آمدم. چــون با این 
خ زندگی نمی چرخید، در یکی دو جای دیگر مشــغول  افتخار چر

کار هستم.«

از جملــه آثار عمــر پربرکــت عمران صلاحــی در حــوزه طنز می تــوان »حــالا حکایــت ماســت«، »از گلســتان من ببــر ورقــی«، »عملیات 
«، »تفریحات سالم«، »کلک مرغابی« و »کمال تعجب« را نام برد. مجموعه   خ«، »گـــزینه اشـــعار طنز عمرانی«، »موسیقی  عطر گل ســـر
شعرهای  جدی وی نیز شامل »گریه در آب«، »قـــطاری در مـــه«، »ایســـتگاه بین راه«، »هزار و یک آینه«، »مرا به  نام  کوچکم  صدا بزن« 
و »آن سوی نقطه چین ها« اســت. صلاحی پژوهشگر پیشتازی در عرصه تاریخ ادبیات طنز کشــور است و محمدعلی علومی هم به 
 ،» توصیه او قدم در این عرصه گذاشته است. از تحقیقات ادبـــی منتشر شــده  صلاحی »طنزآوران امروز ایران  همراه بیژن اسدی پور
«، »شوخ طبعی ملانصرالدّین«، »خنده سازان و خـــنده پردازان«، »اولین تـپش های عاشقانه   »یک لب و هزار خنده با بیژن اسدی پور
« را می توان نام برد. کتاب »ســه مــرد در یک قایق« را هــم ترجمه کرده اســت. این ها فقط تعــدادی از آثار  قلبم« و »گفتــار طرب انگیــز

طنزپرداز دوست داشتنی نازی آباد و جوادیه است.

به زمین و زمان بدهکاریم
هم به این، هم به آن بدهکاریم

به رضا قهوه چی که ریزد چای
دو عدد استکان بدهکاریم

به علی ساربان که معروف است
شترِ کاروان بدهکاریم

شاخی از شاخ های دیو سفید
به یلِ سیستان بدهکاریم

خ لقا که دارد خال مثل فرّ
به امیر ارسلان بدهکاریم

نیست ما را ستاره ای، ای دوست
که به هفت آسمان بدهکاریم

مبلغی هم به بانکِ کارگران
شعبۀ طالقان بدهکاریم
این دوتا دیگ را و قالی را

به فلان و فلان بدهکاریم
دو عدد برگ خشک و خالی هم

ما به فصل خزان بدهکاریم
هم به تبریز و مشهد و اهواز
هم قم و اصفهان بدهکاریم

به مجلات هفتگی، چندین
مطلب و داستان بدهکاریم

قلّک بچه ها به یغما رفت
ما به این کودکان بدهکاریم
مبلغی هم کرایه خانه به این

موجرِ بدزبان بدهکاریم
پیروی کرده ایم از دولت

به تمام جهان بدهکاریم

 ، ، طنزپرداز عمران صلاحــی، روزنامه نــگار
شــاعر و داستان نویســی بود که کِشنده 
طنــز  ح  طــر نشــریات،  بــرای  و  بــود  هــم 
می کشــید و در شــعر کلاســیک و نو، آثار 

درخشانی برجای گذاشته است.

خ« رمان طنز عمران صلاحی  کتاب »موسیقی عطر گل ســر
اســت. قــدرت وی در خلــق موقعیت هــای طنــز را عــلاوه 
بــر علــم و اندیشــه، بایــد از ذات لبریــز از خلاقیــت طنزش 
دانست. عمران شــخصیتی مردمی و به دور از غرور و تکبر 
بــود. طنزهایــش برآمــده از دل اجتمــاع بــود. حتــی تخیــل 

عمران صلاحی در آثارش برمدار دغدغه مردمی است.
آقا نظر

 ـ اگر من بخواهم اســم کوچکــم را عوض کنــم، چقدر طول 
می کشد؟

. این  ـ نمی دانــم، ولــی دوســتی دارم بــه اســم آقــای شــاپور
آقــای شــاپور می گویــد یــک روز رفتــه بــودم بهشــت زهــرا، 
دیــدم چند نفر ســر قبــری نشســته اند و بــا قلــم و چکش 
جلــو  رفتــم  می کننــد.  اصــلاح  را  قبــر  ســنگ  روی  دارنــد 

پرسیدم: »قضیه از چه قرار است؟«
یکی از آن ها گفت: »ما مأمور ثبت احوالیم. این مرحوم در 
زمان حیاتش تقاضای تغییر نام کــرده بود، حالا اداره ثبت 

با تقاضای او موافقت کرده...«

ح درباره  عمران صلاحی آمده است: در زیر نظر برخی چهره  های مطر
منوچهر احترامی:

، ویژگی منحصر به فرد عمران صلاحی است. نوشتن یك طنز ماندنی از هر مسئله جاری روز
: اکبر اکسیر

او )عمران صلاحی( با طنز به دنیا آمده بود تا دنیا را به مســخره بگیرد. او بیشتر از هر کسی چهره 
مضحك زندگی را لمــس کرده بود و برای ترســیم ایــن دنیای دیوانــه حرف های عاقلانه خــود را در 

قالب طنز ارائه می داد تا عارف و فیلسوف بودن خود را عیان کند.
محمدعلی علومی:

شادروان عمران صلاحی در طنزپردازی استادی به اصطلاح جامع الشرایط بود.
علی دهباشی:

عمران صلاحــی متعلق به نســلی از طنزنویســی ایران اســت که بدون شــك مهرشــان را بر جبین 
ادبیات زده اند. طنزنویســانی کــه با اســتفاده از مؤلفه هــای تازه در ادبیات، دســت بــه خلق  آثاری 
زدند که خیلي زود از ســوی عامه مردم و نویســندگان و شــاعران به رسمت شــناخته  شد. عمران 

4

5

6

7
8

رند بعدی کیست؟

مجیزگوی اعظم، سلطان السبیل، 

خالق حضــرت اســتادی کــه رجال 

نلســون  از  مشــهور  نســوان  و 

مانــدلا و چارلی چاپلین تــا الیزابت 

دوم، ملکه جــوان بریتانیا، عکس 

یادگاری با وی دارند.
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سیده کوثر هاشم

به محض اینکه ایده برگزاری این ضیافت در 
دربار پهلوی عنوان شــد، شــهبانو دو دستی 
بــر ســر خــود زدنــد و گفتنــد: وای! حــالا مــن 

لباس چی بپوشم؟!
در همیــن لحظــه یک پیــام بــا این محتــوا به 
دخترخاله شــان دادند: »شــهلا! خیــاط خوب 
و منصــف ســراغ داری واســه م چندتــا لبــاس 

بدوزه؟»
شــهلا:« آره. همین بغل گوشــمون، پاریس، 
یــه خیاطیه که اتفاقــاً تحویــل درب منزل هم 
داره. خرجش فقط یه هواپیمای دربســته که 

۳۰ دفعه واسه پرو لباس بیاد و بره.«

عده ای از حسودان می گفتند این ضیافت در پی اسلام زدایی است 
و هیچ اثــری از دین و اســلام در این جشــن دیده نمی شــود. اما این 
عکس یــک نمونه از جلــوه دیــن و معنویت اســلام اســت. تاجی که 
بر ســر مبارک شاهنشــاه آریامهر قــرار دارد، با حجم عظیمــی از طلا و 
جواهــرات و مرواریدهایــی کــه مــردم به آســتان قــدس رضــوی اهدا 

می کردند متبرک شده است.

می کنیــد،  مشــاهده  کــه  تصویــری 
ســاله   ۲۵۰۰ جشــن های  نشــان واره 
بــه منشــور  ایــران، مزیــن  شاهنشــاهی 
ایــن  جریــان  در  اســت.  بــزرگ  کــوروش 
پــاک دل  و  شــجاع  مســئولان  ضیافــت، 
دربــار پهلــوی علی رغــم مخالفــت دولت 
وقــت بریتانیــا، آن را بــه ایــران آوردنــد و 
قول دادند سریع آن را برگردانند. )چی؟! 
چرا منشــور کوروش باید بریتانیا باشه؟ 

به تو چه پسرم!(

همــواره و هــر لحظه شــعار مــا آریایی هســتیم، 
عــرب نمی پرســتیم در ایــن مراســم باشــکوه بر 
لب ها جاری بود. افرادی که در تصویر می بینید 
را  دشــداش مذگان  مخصــوص  لبــاس  هــم 
پوشــیده اند و بــا آن دشداشــه ای کــه عرب هــا 

می پوشند تفاوت دارد.
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در تصویــر اوج عظمــت و بزرگــی ایــن جشــن را مشــاهده می کنیــد. 
عده ای آن  را به ریخت و پاش و ولخرجی تعبیر می کنند؛ اما همان ها 
تا یک خواســتگار خســیس برای دخترشــان می آیــد او را رد می کنند. 
اگر داماد خودشان بود هم همین حرف را می زدند؟ بالاخره شاه هم 

پدرزنی دارد و باید به چشمش بیاید.

علی رغم گلایــه برخی مبنی بــر عدم حضور مــردم ایران تا شــعاع چند 
کیلومتری از محل برگزاری این جشن، در تصویر تعدادی از مقامات 

دربار را مشاهده می کنیم که ایرانی هستند.

میان این همه ســنگ در آن حوالی، این تصویر یک سنگ نمک کم 
دارد برای دفع چشــم زخم حســودان. متأســفانه چشــم شــور آن ها 
باعــث شــد کــه چندســال بعــد، زندگــی شــاه و شــهبانو کــن  فیکون 

! شود. خدا نگذرد از چشم تنگ و بدنظر

در تصویــر شــاهد این هســتیم که فــردی قصد 
گذاشــتن شــاخ برای شاهنشــاه آریامهر را دارد. 
لبخنــدی که بر لبان شاهنشــاه اســت نشــان از 

اوج باجنبه بودن ایشان دارد.

نکته قابل توجه این اســت که شاهنشاه نخواســتند حتی ذره ای مردم ایران در برگزاری این جشــن به زحمت بیفتند. صفر تا 
صد مقدمات این جشن توســط شرکت های خارجی رقم زده شــد و حسابی از آن ها کار کشــیدند. حتی قطعه معروف »میراث 
دوران ها« توسط یک آهنگساز اهل جمهوری چک، مختص این ضیافت ساخته شــد. هیچ کدام از مردم هم به این میهمانی 

دعوت نشدند تا خستگی پیمودن راه اذیت شان نکند.

مجلل و فــول امکانــات بــودن چادرهــای محل 
اقامت مهمان هــای خارجی، به این معنا اســت 
که شاهنشاه و درباریان، مهمان را چون حبیب 
از خدادوســتی  ایــن نشــان  و  خــدا می پندارنــد 

آن ها است.
آشــپزخانه  و  بهداشــتی  ســرویس  تعبیــه 
اختصاصی در هر چادر نیز دیگر ته خدادوســتی 

شاه است.

یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن گونه مراســمات، نشــان 
دادن ســطح فرهنــگ غنــی ایــران بــه جهانیــان بــوده 
اســت. از آنجایــی کــه هنــر آشــپزی جزئــی از نمادهــای 
فرهنگی هر کشــور اســت، به همین دلیل غــذای این 
مراســم از بهترین رســتوران دنیا در فرانســه سفارش 
داده شــد تا به خوبی این نمــاد را در چشــم مهمان ها 
فرو کننــد. غذای مخصــوص این میهمانــی نیز خوراک 
 طــاووس بــا ســالاد مخلــوط، تــه دم خرچنگ با ســس
بــوده  ایرانــی  از جملــه غذاهــای اصیــل  »ســانتوآ«و... 
ایــن  غــذای  خفــن  و  بــالا  کیفیــت  و  ســطح  اســت. 
رســتوران، توانســت بــه خوبــی باعــث نفــوذ فرهنــگ 

ایرانی به درون معده  مهمان ها شود.
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پیروزی انقلاب و گل های زیر قالی
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

ســر  کــه  خواندیــم  قبــل  شــماره  در 
بی کلاه، »آهنگر« را عصبانــی می کرد و 
این نشــریه با حمله به دولت موقت 
انقلابــی، ســعی داشــت  نیروهــای  و 
تــا هــم نظرهــا را به ســوی خــود جلب 
کند و هم »نظرها« را به ســوی خود جلب کند. مطبوعات 
دیگری هــم بودند کــه پیش از آهنگر شــروع کــرده بودند 
ولــی دغدغه منابــع مالــی نداشــتند و ســعی مــی کردند با 
ظاهــری آراســته، اهــداف خــود را پنهانــی و خزنــده پیــش 
ببرند. یکی از این مجلات، هفته نامه »تهران مصور« بود. 
در ۲۹ مرداد ۱۳۵۳ که به دستور هویدا، پنجاه و دو روزنامه 
و مجله تعطیل شدند، عبداله والا نیز مجله تهران مصور 
را بست؛ گرچه نامش در لیست تعطیلی های هویدا نبود. 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

چهارســال بعــد و در شــهریورماه ۱۳۵۷ و در شــلوغی های 
آن روزهــا، ایــن مجلــه دوبــاره بــا مدیریــت عبــدالله والا و 
ســردبیری مســعود بهنود )نزدیک به هویدا در دوره شاه 
و فراری خارج نشین بعدی( با بیش از چهل و پنج صفحه 
در هر شماره، منتشر شــد و انتشار آن تا تابســتان ۱۳۵۸ 
شمســی و تصویــب لایحــه مطبوعــات در دولــت مهدی 
بازرگان ادامه یافت. گرچه مطالب این هفته نامه در گروه 
عمومی رده بندی می گردید و شامل داستان، مصاحبه و 
یادداشت درباره هنرپیشه ها و مقالات اجتماعی، سیاسی 
و اخبار می شــد. محتوایی که قطعاً بین مردم و مخاطبان 
آن روزها مشتری چندانی نداشــت و برای اداره یک مجله 
پنجــاه صفحــه ای اصــاً نمی شــد روی آن ها حســاب کرد. 
بگذریم. تهران مصور، اغلب در صفحات آخر، کاریکاتوری 

را به چاپ می رســاند از کارتونیســت هایی مختلف، که به 
مناســبت ایام دهه فجر، دو کاریکاتــور را از مرحوم کامبیز 
درم بخش انتخاب کرده ایم که در همان روزهای پرشکوه 
به چاپ رســیده اند. کاریکاتور شــماره یک، رویش دوباره 
انســان ها از پیکر بی جان شــهید را نشــان می دهد که آن 
روزها به دست دژخیمان پهلوی به خاک و خون کشیده 
می شــدند و طبعاً امضاء و نــام طراح نــدارد و تــلاش کرده 
تا کمترین نشــانه های مســتقیم شــهید را داشــته باشد 
و کاریکاتــور شــماره دو، ســربرآوردن، روییــدن و گل کردن 
مردمــی را بــه تصویــر کشــیده کــه پیــش از آن و در طــول 
سال های ظلم ستمشاهی، زیر فرش رانده شده و نادیده 
گرفته می شــدند. این دومی، امضای مرحوم درم بخش را 

در پایین خود دارد.
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معرفی کتاب 
چاپید شاه

»فساد درباریان، خیانت حکمرانان، بی کفایتی 
و  شــاهزادگان  خوشــگذرانی  پادشــاهان، 
نارضایتــی مــردم« کــه از کتــاب تاریخ دبســتان 
تا دبیرســتان همین ســه عبارت به جــا مانده 
و خــودش را در قالــب لطیفــه و توییــت طنــز 
جــا کــرده اســت. جملــه ی پرتکــراری کــه اگــر در جــواب 50درصــد 
ســوال های تاریخ نوشــته می شــد، نمره ی قبولــی را مــی آورد. بارها 
و بارها از تئوریســین ها، جامعه شناســان، سیاســتمداران و حتی 
راننده های تاکسی شنیده ایم: هرچه می کشیم از ندانستن تاریخ 
مملکت مان اســت و ملتی که تاریخ کشــورش را نداند شکســت 
می خورد چرا کــه تاریخ تکرار می شــود! حــالا برای مســئله ای تا این 
حد مهم هزاران کتاب تاریخی نوشته شده اما درباره ی اینکه چند 

درصدش خوانده شده اطلاعی نیست!

کتاب »چاپید شــاه« امــا گویا بــرای پر کــردن ایــن خلأ آمده اســت. 
هــم تاریــخ می گویــد هــم اگــر بــه مخاطــب، ولــو مخاطــب نوجوان 
شناســانده شــود، به راحتی خوانده می شــود. کتابی کــه می تواند 
جایگزین کتاب های تاریخ مدارس هم بشــود و دانش آموزان را از 
دست جملات مبهم و تکراری خلاص کند! سپیده انوشه با هدف 
دور کــردن تاریــخ از زمختی، تاریــخ معاصر ایــران را به زبانــی امروزی 
و با چاشــنی طنز بیــان کرده اســت؛ هدفــی کــه در آن موفــق ظاهر 
شــده اســت. وی پژوهشــگر تاریخ اســت و بیــش از نویســندگی، 
در تاریــخ پژوهش می کند. انوشــه در نگارش کتاب »چاپید شــاه« 
هم به پژوهش های انســیه جهان شــاهلو بســنده نکرده و سراغ 

پژوهش های شخصی نیز رفته است.

از نکات ویژه چاپید شــاه آن اســت که یک کتاب مصور است؛ اما 
فقط یک کتاب مصور بــا بریده هایی از عکس هــای تاریخی گوگلی 
نیســت! ســحر صدارت که تصویرگر ایــن کتاب اســت از خلاقیت 
خودش اســتفاده کــرده و در صفحات کتــاب آلبوم هایــی مصور از 

پهلوی به تصویر کشیده است. 

کتاب چاپید شاه که انتشــارات جمکران آن را در سال 1400 منتشر 
کرده، یک کتاب مســتند روایی اســت که در بیســت و سه فصل، 
امانت داری و مملکت داری رضاشــاه و محمدرضاشون )به نقل از 
خود کتاب( را در قالب متون نسبتاً کوتاه و روان بیان کرده است. 
تمــام ایــن بیســت و ســه فصــل در 118 صفحــه مملــو از عکس و 

تصویر و اینفوگرافی جمع می شود. 

اگر اطراف خود نوجوانی می شناسید با چاپید شاه سراغش بروید 
تا تصویر درست تری از تاریخ برایش بسازید.

وزنامه نگار و طنزپرداز
   ر

ی    
لو

ی ع

فاطمه سادات رضو

یک پژوهش ناقص
کتــاب طنــز در دوره ی پهلــوی بــا نقــد 
زمــان  آن  طنزنویســان  آثــار  بررســی  و 
یــا بــه اختصــار »طنــز دربــاره پهلــوی« 
یک اثــر پژوهشــی در بــاب داســتان ها 
و اشــعار طنــز دوره پهلــوی اســت. بــه 
عبارت دیگــر علاوه بر متون و اشــعار طنز، نویســنده، یک 
یادداشــت درباره وقایع و اوضاع سیاسی و اجتماعی مورد 
بحث ارائه می دهــد و در پایان نیز به نقد آن اثــر می پردازد. 
البته ترتیــب آن گاهــی پس و پیش شــده. یعنــی در برخی 
ح ماجرا آمده و بعد مطلب طنز و گاهی ابتدا  موارد ابتدا شر
مطلب طنــز آمــده و ســپس دربــاره آن توضیح داده شــده 
اســت. ایــن کتــاب در 597صفحــه و  توســط اداره کل امــور 
استان های دفتر مطالعات و ادبیات پایداری مراکز استانی 

حوزه هنری و انتشارات سوره مهر منتشر شده است. 

نویســنده  و پژوهشــگرِ این اثر، آقــای محمدعلــی علومی 
دانش آموختــه ی رشــته علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران 
از  را  ، اصــول داستان نویســی  او به طــور خودآمــوز اســت. 
کتاب های آموزشــی معدود آن دوران فرا گرفت. از ایشــان 
آمریــکا« و  آثــار پژوهشــی دیگــری ماننــد کتــاب »طنــز در 
همچنیــن آثار طنــزی مثل »شاهنشــاه در کوچه دلگشــا« 

منتشر شده است. 

متون جمع آوری شــده ی کتــاب »طنز دربــاره پهلوی« همه 
مختــص دوره پهلوی نیســتند و آثــار مربوط بــه پهلوی در 
نشریات پس از انقلاب نیز در این اثر به کتاب اضافه شده 
اســت. مطالب کتاب همه آثار فاخر نیستند و به مقتضی 
موضوع گرد هم آمده است.  اما آثار فاخری از نویسندگان 
معروف، مانند خســرو شــاهانی، جلال آل احمــد، نصرالله 
فلسفی، اخوان ثالث، عمران صلاحی و کیومرث صابری در 
کتاب آمده و آثارشان در این مجموعه نقد و بررسی شده 
اســت. نویســنده به فراخــور بحــث از برخی شــخصیت ها 
توضیحات کوتاهی درباره ایشــان نوشــته؛ اما کتاب دارای 
فهرســت اعــلام نیســت. بیشــتر شــعرها نیــز دارای منبع 

مشخصی نیستند. 

با این وجــود کتــاب به عنــوان یــک اثــر پژوهشــی نواقص 
بسیاری دارد. به طوری که بهتر بود اســم کتاب طنز درباره 
پهلوی دوم می بود. چون مطلــب طنزی درباره پهلوی اول 
در آن به چشــم نمی خــورد. مطالب طنز نشــریات چپی آن 
دوره هــم در کتــاب نیامــده. حتــی تــا ســال 58 و 59 هم در 
نشریات گوناگون درباره پهلوی مطالب طنز بسیاری چاپ 

می شد که در این کتاب اصاً ردی از آن ها نمی بینیم. 

طنــز  کــه  برمی خوریــم  مقالاتــی  بــه  هــم  کتــاب  میــان  در 
نیســتند؛ مقالاتــی از دکتر شــریعتی. رابطه ی امام حســین 
علیه الســلام با یزید، نظر شــریعتی درباره عشق و یا مقاله 

گنهکاران بی گناه که هیچ ارتباطی با طنز ندارند. 

با ایــن اوصاف ایــن کتاب بــه عنوان یــک پژوهش، نیــاز به 
وقت و کار بیشتری برای رسیدن به استانداردهای مورد نیاز 
دارد. پیش از هرچیز هم باید طرح جلد آن )که نام طراحش 
و طرحــی  عــوض شــود  نیســت(  کتــاب  در شناســنامه ی 
متناسب با یک اثر پژوهشی و علمی به آن افزوده شود. در 

ادامه باید با یک تیم خبره نواقص کار برطرف شود. 

هرچند این ایــرادات از ســال 92 به کتاب وارد شــده و حتی 
ایــرادات  آقــای میرجعفــری نیــز  کتــاب، جنــاب  ویراســتار 
آن را گــردن نگرفتنــد و گفتنــد: »بــه علــت پراکندگــی کار و 
بی برنامگــی مــن نمی توانــم مســئولیت کامــل ایــن اثــر را 
بر عهــده بگیرم.« ایشــان در پاســخ به ســوال خبرنــگار که 
ایرادات کتــاب را بیان کرد، ضمن این که از بودن نامشــان 
در شناســنامه کتاب اظهار بی اطلاعی کردنــد گفتند: »من 
ایــن ایــرادات را به آن هــا گفتم امــا دوســتان گفتنــد نیازی 
اینترنــت در  بــا جســت وجو در  ایــن مصاحبــه  نیســت.« 

دسترس عموم قرار دارد.

امید اســت که انتشــارات ســوره مهر در آینــده نزدیک و با 
توجه بــه اهمیــت کیفیــت آثــاری در زمینه پهلوی دســت 
به اصلاح نواقص و ایــرادات کتاب زده و نســخه ی جدید و 

کامل تری از آن را به چاپ برساند. 

معرفی و نقد کتاب »طنز درباره پهلوی«

داز  
پـرـ

نز 
ط

    
م    

ابراهیم کاظمی مقد



با یک دست 
نمی شود دو تا 

هندوانه را برداشت
پــدرش  و  مــادر  کــه  بــود  ای  بچــه   
بــار  حســابی  را  او  می خواســتند 
بیاورنــد. پــس او را حســابی کردنــد. 
و  حســاب  کلاس  بــه  صبــح  اول 
کتــاب می رفــت، بعــد بــه کارگاه حســابان، بعــد بــه دوره 
آدم حســابی ها، بعد ســر سفره محاســبان می نشست 
و پــس از آن ســعی می کــرد با عده ای ب  حســاب شــود و 
بعد در گروه نمایش محاســبه اجــرا می کرد و پــس از آن 
 بــه شب نشــینی احتســابی  ها می رفــت و بعــد بــه خانه 

برمی گشت. 
روال کار هــر روز بچــه ایــن بود.  بچــه اما هی ناحســابی تر 
می شــد. تــا می آمــد حســاب را یــاد بگیــرد، وقــت رفتــن 
بــه کارگاه حســابان بــود و تــا کارگاه حســابان بــه جــای 
حساســش می رســید او بایــد ول می کــرد و می رفــت تــا 
بــه دوره آدم حســابی ها برســد و تــا دوره آدم حســابی ها 
می خواست چیزهای مهمی یاد بدهد باید خودش را به 
سر سفره محاسبان می رساند و غذا را قورت داده و نداده 
می رفت که با عده ای بی حســاب شــود و هنوز حساب و 
کتاب ها تمام نشــده، وقت اجــرای گروه محاســبه بود و 
در شب نشینی احتسابی  ها هم چنان از خستگی چرت 

می زد که دیگر نایی برای یادگیری نداشت. 
یــک روز صبح کــه همه جــا تعطیل بــود، با عمــه جانش 
بــه بــازار رفــت تــا بــه او کمــک کنــد. پســر عیــن آدم های 
ناحســابی راه می رفت و بــا مردم معاشــرت می کرد. عمه 
جــان در دلــش گفــت: »حیــف پول هــای داداشــم کــه 
خــرج شــهریه های ایــن می شــه«. عمــه جــان یــک گاری 
هندوانــه تــازه دیــد و بــه هندوانه فــروش گفت کــه دوتا 
هندوانه می خواهد. پســر خواســت به عمه جان کمک 
کند و هندوانه هــا را تا خانه ببرد. توی یکی از دســت های 
پسر ســبد ســبزی بود. پســر دســت دیگرش را زیر دوتا 
هندوانــه برد تــا آن هــا را بلند کند. هــر چه تــلاش می کرد 
یکی از هندوانه هــا قل می خــورد پایین. عمــه جان فقط 
به پســر نگاه می کرد  ببیند می خواهد چه کند. ظهر شد 
و هنــوز پســر در تلاش بــرای برداشــتن هندوانه هــا بود. 
غروب شد و باز هم پســر نتوانسته بود یک قدم بیشتر  
با هندوانه ها جلو برود. عمه جان که یک عمه اورجینال 
و با صبر و حوصله بود و تا غروب منتظر پسر مانده بود 
تا پسر بتواند هندوانه ها را بلند کند بالاخره گفت: »تا فردا 
صبح هم نمی توانــی این ها را بلند کنی. همیــن کلاس و 
کارگاه هایی که مــی روی و هیچی نمی شــوی هم به خاطر 
این اســت که می خواهی چندتا کار را با هــم انجام بدهی 
ولی هیچ کدام را هم کامل یاد نگرفته ای. از قدیم گفته اند: 

با یک دست نمی شود دو تا هندوانه را برداشت.«
 پســر بعد از شــنیدن این حرف های عمه جــان برایش 
ســؤال شــد که پس چرا کلــی از آدم هایی که دور ســفره 
محاسبان بودند هم مدیر فلان اند و هم مشاور فلانی 
و هم رییــس فلان جــا و هم وکیــل فلان کســان؟ یعنی 
این هــا هــم هــی هندوانه هایشــان از دستشــان قــل 

می خورد پایین؟

ز  
دا

ز پـرـ
فروغ  زال        طن

وقتی قهرمان، خانواده است
 )migration( مهاجــرت  انیمیشــن 
محصول جدید کمپانی ایلومینیشــن 
بــوده کــه در ژانــر اکشــن، ماجراجویــی 
و کمــدی تولید شــده اســت. داســتان 
ایــن انیمیشــن درمــورد یــک خانــواده 
از مرغابی ها اســت که ســال ها در برکه ای امــن و آرام زندگی 
کرده اند، اما با ورود دسته ای از پرندگان مهاجر به این برکه، 
اعضای خانواده برخلاف خواست پدر نگران و محتاطشان 
هوای مهاجرت و ماجراجویی به سرشان می زند و در نهایت 
پــدر را راضــی به ســفر و دیــدن شــگفتی های دنیــا می کنند. 
داستان انیمیشــن بکر و جدید نیســت و پیش از این هم 
انیمیشــن ها و فیلم های متعــددی با این مضمــون تولید 
شــده اســت. با این حال انیمیشــن مهاجــرت ویژگی هایی 

دارد که آن را تماشایی می کند.

اولیــن و مهم تریــن ویژگــی که بــه چشــم می آیــد، محوریت 
خانواده در فیلم اســت؛ به طوری که می توان گفت قهرمان 
فیلم یــک شــخصیت نیســت، بلکه یــک خانــواده اســت. 
در مواجهــه بــا چالش هــای داســتان و حل مشــکلات این 
ماجراجویی خانوادگــی، تمام اعضــای خانواده نقــش دارند 
و بــار حــل مشــکلات روی دوش یــک شــخصیت نیســت. 
چیزی که کم و بیش در آثار قبلی کمپانی ایلومینیشن هم 
دیده می شــد و می توان گفت که پرداختن بــه خانواده جزو 

اولویت های اصلی این شرکت به حساب می آید.

ایــن خانواده محوری بــودن انیمیشــن، آن را بــه یک فیلم 
موضــوع  ایــن  اهمیــت  می کنــد.  تبدیــل  نیــز  خانوادگــی 
مفاهیــم  اخیــر  ســال های  در  متأســفانه  کــه  آن جاســت 
دنیــای  بــه  حتــی  ضدخانــواده  غیراخلاقــیِ  ضدارزشــیِ 
کــودکان و انیمیشــن ها هــم راه بــاز کرده اند و ذهــن بیمار 
کــودک،  ســینمای  ح  مطــر کمپانی هــای  و  تهیه کننــدگان 
همچون والت دیزنی در طمع دیده شدن و تحسین شدن 
بــه  حتــی  ســینمایی،  مراســمات  و  جشــنواره ها  در 
معصومیــت کودکانــه هــم رحــم نکــرده و غیراخلاقی ترین 
موضوعات را حتی به زور در محصولات خــود گنجانده اند. 
هرچند این موضــوع باعث افت کیفیت فیلم هــا و ریزش 

شدید مخاطبان این شرکت ها شــد؛ اما گویی آن ها قصد 
اصلاح این رویه را ندارند.

در چنیــن شــرایطی، انیمیشــن مهاجــرت از هیــچ مفهــوم 
غیراخلاقی و ضدخانوادگی استفاده نمی کند و با وجود یک 
داستان نسبتاً کلیشه ای، جذاب است و می تواند مخاطب 
را تا پایان فیلم با خود همراه کند. رعایت چنین نکته ای حتی 
اگر از ســوی یک کمپانی فیلم ســازی آمریکایی باشد، قابل 

تحسین است.

آن  کمــدی  مهاجــرت،  انیمیشــن  بعــدی  جــذاب  ویژگــی 
اســت. فیلم های قبلی کمپانــی ایلومینیشــن، مانند »من 
نفرت انگیــز«، »مینیون هــا«، »آواز« و... هــم کمــدی خــوب 
 
و قابــل قبولــی داشــتند و مخاطــب بــا دیــدن آن هــا قطعــاً

می خندید. همین ویژگی در انیمیشن مهاجرت هم وجود 
دارد و فیلم شــما را می خنداند؛ کمدی فیلم، هم در طراحی 
شــخصیت ها، هــم در دیالوگ هــا و هــم در موقعیت هــای 
 
مختلف داستان شکل می گیرد و تا پایان فیلم به طور نسبتاً

ثابتی وجود دارد.

بــه خلــق  انیمیشــن می تــوان  ایــن  از دیگــر ویژگی هــای 
پــرواز  و  طبیعــت  از  چشــم نوازی  قاب هــای  و  تصاویــر 
شــکل  بــه  فیلــم  سرتاســر  در  کــه  کــرد  اشــاره  پرنــدگان 
مناســبی از آن ها اســتفاده شــده و حس و حال خوبی به 
مخاطب می دهــد؛ همچنیــن چالش هــا و موقعیت های 
جدیدی که شــخصیت های فیلم با آن مواجه می شــوند، 
می شــود.  داده  نمایــش  هیجان انگیــزی  به طــور  کامــاً 
مجموع این ویژگی ها باعث شده که انیمیشن مهاجرت 
و  نیفتــد  تکــرار  بــه  تکــراری،  داســتانی  الگــوی  وجــود  بــا 
ح،  مخاطب خود را خســته نکند؛ درنتیجه  انیمیشن مفر
هیجان انگیــز و البتــه خانواده محــور مهاجــرت انتخــاب 

خوبی برای تماشا در کنار اعضای خانواده است.

نگاهی به انیمیشن جدید »مهاجرت«
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اول اسمش عین دارد
وی در تیــر مــاه 1321 در اصفهــان، 
چشم به محله ی چهارسوق گشود. 
به گفته ی شاهدان عینی، او بسیار 
باتربیت و مؤدب به دنیا آمد، یعنی 
در جواب ســر و ته شــدن و دریافت 
ضربه از قابله، هیچ کاری نکرد و فقط گریه کرد، انگار بقیه 

در جواب، آپ دولیوچاگی می زنند.
دوران نوجوانــی را بــا وقــار و تواضــع و کســب علــم طــی 
کرد. بــا اینکــه در محلــه ی دکتــر بهشــتی زندگــی می کرد 
عکس سلفی و هشــتگِ همین الان یهویی با بهشتی 
راه نینداختــه بــود و بــه دیگــران پــز نمــی داد. بســیار بــه 
فعالیت هــای انقلابــی علاقــه داشــت و همیــن باعــث 
رابطه ی صمیمی تری بین او و دکتر بهشتی شد. در نفوذ 
کلام، علم، محبوبیت، عرفانیت و یت های دیگر تا جایی 

رسید که بعدها شهید بهشتی او را »رَجُل« خطاب کرد.
در دوران سربازی مانند بقیه سرش را کچل کرد و در ژاندارمری 
فارس مشغول به خدمت شد. دم بریده )به گفته ی رئیس 
ژاندارمری( آب در آسیاب شاهنشاه می ریخت و در فارس و 
نیریز سخنرانی های متعدد علیه او داشت، گاهی فالوئرهای 

لایوش به دوهزار نفر نیز می رسیدند.
رشــته ی ادبیــات را بــه عنــوان رشــته ی دانشــگاهی اش 
انتخاب کرد و معلــم شــد. در کلاس نیز ســخنرانی را ول 
نمی کــرد. ســخنانش بســیار جوان پســند بود. هــر کجا 
ســخنرانی داشــت، جوانان غیر الاف خود را پشت وانت 
می ریختند و از شــهر و روســتا برای شنیدن سخنان وی 

جمع می شدند و سر و دست می شکستند.
برای رهبــری امــام خمینــی رأی اعتمــاد از مــردم اصفهان 
جمع کــرده بــود کــه در قطعنامــه ی راهپیمایــی اربعینی 
قرائت شــد. بالاخره گذرش به دباغ خانه ی ساواک افتاد 
و دســتگیر شــد اما با اعتراض معلمــان و دانش آموزان 

مجبور شدند آزادش کنند. 
ناقــلا )به گفتــه ی دوســتداران( بــا همــه ی گروه هایی که 
علیه شاه کار می کردند، چه با سلاح و چه بی سلاح ارتباط 
داشت، حتی در گروه هایی که برای شاه کار می کردند هم 
توانسته بود یک شبکه ی نفوذی تشکیل دهد و آن ها را 

دورادور هدایت کند.
بعد از انقلاب، وزیــر آموزش و پرورش دولت رجایی شــد. 
منافقین علاقه ی زیادی به ترکاندن وی داشــتند و بعد از 

انفجار دفتر ریاست جمهوری که او زنده ماند، خیط شدند.
از کتاب های وی می تــوان به پیامبر مکه، علی در مدینه، 
پیشــگامان کهــن، مــا و قــرآن، قــرآن و خطــوط انفــاق و 

پدیده ی جاهلیت از دیدگاه قرآن اشاره کرد.
شــیرپاک خــورده پیش بینی هــای درســتی هم داشــت. 
مثاً به موســوی توصیه کرد یک گوشه بنشیند و نان و 
ماستش را بخورد و در انتخابات شرکت نکند، چراکه بین 
مردم محبوبیت ندارد. ولی موسوی که مرغش یا شاید 

هم خودش یک پا داشت گوش نکرد.
افراد زیادی دوست داشتند جای او باشند، از جمله آیت 
الله مهدوی کنی، چراکه بیشترین سرداران و فرماندهان 

شهید در جنگ از شاگردان استاد بودند. 
کم گوی و گزیده گوی چــون دُر از صفات دیگــر وی بود و 

بیشترین شعری که می خواند این بود:
از آن روزی که ما را آفریدی
زما غیر گنه چیزی ندیدی

خداوندا به حق هشت و چهارت
ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی

یاور قندی و شکری رهبر ) به گفته ی خودش( سرانجام 
در ششــم دی ســال 92 خدمــت را بــر اثــر بیمــاری قنــد و 

نارسایی کلیه ول کرد.
او کســی نیســت جــز ســید علی اکبر پــرورش ملقــب به 

علی اکبر تربیت.

ز  
دا

ـرـ
ز پ

طن
    

فیروزه کوهیانی    

تقویم     تاریخ

16بهمن سال7 )سال هفتم قمری( - فتح قلعه های   
( توسط مولا علی)ع( هفت گانه یهودیان)خیبر

هزاروســیصدونودوپنج ســال پیــش در چنیــن روزهایــی، 
جنگ شــدت گرفت، کار گــره خورده بــود. یهودیــان خائن 
هفت قبیله نزدیک به مدینه، در هفت قلعه تودرتو پنهان 
شــده بودنــد و حملــه مســلمانان کاری از پیــش نمی برد. 
رســول  خدا )ص( پرچــم جنــگ را بــه ابوبکــر داد و او را برای 
فتح قلعه اول فرســتاد ولی خیلــی زود او برگشــت و گفت 
اینا دیوار ســاختن این هوا مگه می شــه رفت تو. فردایش 
پرچم را به دست عمر داد. او هم به زودی بازگشت و گفت: 
دروازه ساختن نصفش چوب گردو، نصفش راش روسی. 

مگه می شه این دروازه رو باز کرد.  

رســول  خدا )ص( فرمــود: فردا اگــر خدا بخواهد پرچــم را به 
دست مردی صابر و از اهالی محور مقاومت خواهم سپرد 
که فرار نمی کند و خدا و رســولش را دوســت می دارد و خدا 
و رســولش نیز او را دوســت می دارند و برنمی گردد تا اینکه 
خداوند به دســت او قلعه را فتــح می کند. آن شــب تقریباً 
هیچکس نخوابید و همــه تا صبــح در این فکــر بودند که 
وقتی پیامبر)ص( پرچم را به آن ها داد، بروند پشت تریبون 
و از کی هــا تشــکر کنند یــا پرچــم را به کــی تقدیم کننــد. اما 
فردای آن روز، پیامبر)ص( پرچم را به امیرالمؤمنین علی)ع( 
داد. حضــرت علــی )ع( به ســوی قلعه بیرونــی رفــت و دو تا 
از گنده لات هــای یهودیــان را فرســتاد لای دســت فرعــون، 
آب جوش بخورند. گنده لات ســوم اما نامــردی ضربه ای زد 
که ســپر از دســت حضرت علی)ع( افتــاد. حضــرت)ع( یک 
یاعلی گفت و در قلعــه اول را که بزرگ ترین قلعــه بود، کَند 
و به جای ســپر، آن را به ســوی گنده لات یهودی پرتاب کرد 
که گنده لات نتوانســت فرار کند و شــکلات شد. اینچنین 

قلعه ها فتح شدند.

8 بهمن 1191)1813 م( - چاپ کتاب غرور و تعصب  

211سال پیش در چنین روزی، هفده سال پس از نگارش، 
کتاب غرور و تعصب نوشته جین استن انگلیسی به چاپ 
رسید. این کتاب مانند اغلب رمان های آن دوره و بعد از آن، 
حاوی تعدادی دختر جوان و نوجوان قصردار و سرخوش، 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

شاه رفت لای دست فرعون

طنز

ع )1320 تا 1400( از  ج زار ایر
کاریکاتوریست های سال های آخر 

توفیق بود. او مدتی هم در مجله 
کاریکاتور کار کرد و دیگر کار نکرد تا 
بعد از انقلاب که کتاب »شاهنامه« 

را به چاپ رساند از کاریکاتورهایی 
درباره رژیم پهلوی. این یکی از 

کاریکاتورهای همان کتاب است.

یک یا نهایتاً دو پسر جوان خیلی چشم آبی و چهارشانه 
و فــک مربعــی خیلــی خیلــی کلاهبــردار و دیوســیرت و 
صدالبتــه چنــد کلفــت و نوکــر سیاه پوســت بی ســواد 
خوب کارکن اســت. در این ســال ها اندک انــدک جریان 
فمینسیتی واردکردن زنان و دختران به بازار تجارت آغاز 
شــده بود. لازم به ذکر اســت آن موقع آدم های اروپایی و 

آمریکایی هنوز لباس به تن می کردند. 

15 بهمن 1313   آغاز به کار دانشگاه تهران  

89سال پیش در چنین روزی، دانشــگاه تهران با ادغام 
مؤسسه های دارالفنون، مدرســه علوم سیاسی، طب، 
مدرســه عالی فلاحت، مدرســه صنایــع و هنر، مدرســه 
عالی معماری و دانش ســرای عالی که پیش از آن فعال 
بودند، آغاز به کار کرد. پیشنهاد تأسیس این دانشگاه 
را بــه دکتر محمود حســابی نســبت مــی دهند امــا باید 
گفت که با فعالیت های دانشــجویان اعزامی به خارج از 
کشور علیه رضا شصت تیر، وی دستور داد تا فعالیت ها 
و کاً دانشــجویان محــدود شــوند و حتی الامکان همه 
دانشجویان در یکجا گردآوری شــوند تا امکان نظارت و 
کنترل بیشــتری برای دســتگاه امنیتی رضاقلــدر فراهم 
گردد. ابتدا قــرار بود این دانشــگاه در زمین های جلالیه 
ســاخته شــود امــا صاحــب زمیــن بهجت آبــاد )مــکان 
فعلــی دانشــگاه تهــران( که زمینــش توســط مهندس 
فرانســوی رد شــده بود، مبلغ قابل توجهی را برای خرید 
چــای بــه رضاشــاه رشــوه داد. لــذا زمیــن وی بــه مبلــغ 
یکصدهزارتومان خریداری شد و دادند همان فرانسوی، 

دانشگاه تهران را توی این زمین ساخت.

1۲ بهمن1357 - بازگشت سیدروح الله خمینی)ره(   
به ایران پس از چهارده سال تبعید

چهــل و پنــج ســال پیــش در چنیــن روزی، امــام آمــد. 
انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و الان بعد از 45سال... 
چهل و پنج سال به حروف. 45 سال به عدد، بله! چهل 

و پنج سال.
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ده درصد
کشــور هلنــد تــا بــه حــال اجنــاس 
مرغوب فراوانی به جهان عرضه کرده 
اســت که باعث شــهرت این کشــور 
شــده اند، از قبیل گل لالــه، لبنیات، 
پتروس فداکار، گاو و عروس هلندی. 
مشکل از جایی شــروع شد که هلند تصمیم گرفت یک 
ســری موجودات دیگر هم پرورش بدهــد و صادر کند که 
از قضا، چیزهــای بنجلــی از آب درآمدنــد. این موجــودات، 

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بودند .

ماجرا از این قرار اســت کــه در دهه ۹۰ میــلادی، صرب ها 
تصمیم گرفتند به بوسنی حمله کنند. اروپا و آمریکا هم 
با ایــن اســتدلال کــه اگــر در اروپای مســیحی یک کشــور 
مســلمان باشــد خدا قهرش می گیــرد، از آن ها حمایت 
کردنــد. چــون مســئله قهــر خــدا از دیربــاز بــرای غربی ها 
خیلی حیاتی بــوده و در هــر کارشــان اول رضای خــدا را در 
نظر می گیرند. کاً غربی ها روی این مقوله کــه هر قاره ای 
بایــد دیــن یکدســت خــودش را داشــته باشــد خیلــی 
حساسند. مثلا وقتی پایشان به قاره آمریکا باز شد اصاً 
سرخ پوســتان را به پذیرش مســیحیت اجبار نکردند و 

اجازه دادند بر همان دین سنتی خودشان کشته شوند.

همه چیز منطقی و موجه بود و حمله به خیر و خوشــی 
صورت گرفت. البته خیر و خوشی اش مال صرب ها بود 
و مسلمانان بوسنی مقداری این وسط اذیت شدند که 
خب در همه جنگ ها طبیعی اســت. امــا طبق معمول 
سر یک ســری قرتی بازی هایی مثل حقوق بشــر و افکار 
عمومی جهانیــان و این مزخرفــات، ســازمان ملل ناچار 
شــد توی زحمت بیفتد و نیروهای حافظ صلحش را به 
بوسنی بفرستد. یک قرتی بازی دیگری هم مد شده بود 
و آن این بــود که یک جایــی را منطقه امن اعــلام کنند تا 
مردم بروند آنجا پناه بگیرند. این را هم سازمان ملل برای 
دل مردم بوسنی انجام داد و شهر سربرنیتسا را منطقه 
امــن اعلام کــرد. همــه می دانند کــه وقتــی جایی منطقه 
امن اعلام شد قرار نیســت واقعاً امن باشد، همان طور 
که وقتی از خط اســتوا صحبت می کنیم معنــی اش این 
نیست که واقعاً کسی با خودکار روی زمین خط کشیده 
باشد. منتها مردم بوسنی سادگی کردند و به آنجا رفتند، 

در حالی که می توانستند نروند. 

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که اکثراً هلندی بودند 
هم از قبل در سربرنیتسا تعبیه شده بودند. مشخص 
نیســت وقتی صرب هــا بــه سربرنیتســا حملــه کردند و 
به قتل عام مســلمانان بوســنی پرداختند ایــن نیروها 
دقیقــاً کجــا بودنــد، مشــخص اســت کــه نیــروی حافظ 
صلح هم مثل مــردم عادی نیاز به خواب و دستشــویی 
و این چیزهــا دارد و این کــه بر کل آن نیروهــا یکهویی و 
همزمان احســاس نیاز به دستشــویی مســتولی شده 
باشد هرچند عجیب است اما عقاً محال نیست، چون 
دستشــویی خبر نمی کند . اما حدس قوی تر این است 
که آن هــا بــه امــر خطیــر ســوراخ یابی روی دیوارهــا و فرو 

کردن انگشت در آن مشغول بوده اند.

نتیجه ایــن شــد کــه ظــرف ده روز، بیــش از هشــت هزار 
گورهــای  در  و  کشــته  سربرنیتســا  در  بوســنیایی 
دسته جمعی دفن شدند. حتی برخی از آن ها این شانس 
را پیدا کردند که در چند گور مختلف دفن شوند، به این 
صورت که بخشــی از پیکر در یک گور و بخش های دیگر 
آن در سایر گورها پیدا شد. مشخص نیست چرا هلند با 
آن سابقه درخشــان در پرورش گاو، نتوانست نیروهای 
به دردبخــوری تحویل ســازمان ملــل بدهد و آبــروی این 
ســازمان خدوم و دغدغه مند را در ســطح جهان به خطر 
انداخت. هلند هم که کاً دادگاه های خوبی برگزار می کند 
برای این نیروها دادگاه تشکیل داد و آنان را به میزان ده 
درصد مقصر شــناخت که با تخفیــف بلک فرایدی صفر 

شد و رفتند به خانه هایشان.
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فرزانه صنیعی    

ســال ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۱۵ 
بهمن ۱۳۲۷ محمدرضا که مدتی بود به علت 
نبود امکانــات، شــاه ایران شــده بــود، جلوی 

گلوله قرار گرفت و به قول بعضی ها ترور شد. 
قضیــه این جــوری آغــاز شــد. پــس از اشــغال 
ایــران در شــهریور ۱۳۲۰ توســط متفقیــن کــه طــی آن و بنابــر رســم 
خانوادگی و به عبارتی همان همیشگیِ پهلوی ها که بستن فلنگ 
بــه هنگام اضطــرار بــود، رضاشــاه دمبــش را بــه روی کولــش نهاد 
و رفــت. )در بعضی منابــع ذکر شــده که ســایه بقچه  ی ســر چوب 
زده اش بــود، نــه دم!( در پــی آن انگلیســی ها بــرای جایگزینی اش، 
ایــن ور را نــگاه کردنــد کســی را ندیدنــد. ســپس نظــری بــه آن ور 
انداختنــد و در کمــال نابــاوری، بــاز هــم کســی را ندیدنــد. تــا اینکه 
بالاخره گشــتند و محمدرضا را در ته کیســه پیدا کردنــد و با گفتن 
»اووم! دیگه نبود؟ جهنم و ضرر، چیزخور...« او را برگزیدند و گفتند: 
»همین جا بــاش و فقط بگــو چشــم!« و محمدرضا بــا گفتن: یک 

»چشم« غلیظ، شاه ایران شد.
قضیــه بــه همیــن منــوال عجیــب )بــاور اینکــه محمدرضــا، شــاه 
شــد، هنوز هم عجیب اســت!( پیش می رفت که او دیگر داشت 
باورش می شــد که واقعاً شــاه شــده اســت )این دیگــر عجیب به 
تــوان دو اســت!(. از همیــن روی تصمیم گرفــت تــا اختیاراتش در 
قانون اساسی را بیشــتر کند. در همین راســتا و از طرف رویِ دیگر 
همیــن روی، آمریکا کــه پــس از پایان جنــگ جهانــی  دوم، فــاز پدر 
جهان، البته از نوع ناخوانده را برداشــته و از در تخاصم با شــوروی 
در آمــده بــود، بــرای از بیــن بــردن ســرمای جنــگ ســرد، بــه مثابــه 
خاموش کردن کولر، تصمیم به خاموش کردن نظام کمونیسمی 
سوسیالیســمی مارکسیســمی و چنــد ایســمی دیگــر را گرفــت. 
به همین علــت و با توجــه بــه روی به روی شــدن روی های شــاه و 
آمریکا، دولت ایالت متحده تصمیم به پیاده سازی اصل ۴ ترومن 
در ایران گرفت که اصلی ترین آن علاوه بر اینکه برای اصلاح خرهای 
از دید آن ها بی اصل و نسب ایرانی که ظاهراً خوب برایشان جفتک 
نمی انداختنــد، مقــداری الاغ را از قبــرس بــه ایران ترانســفر کردند، 

جلوگیری از نفوذ کمونیسم بود. 
قضیه این جورکی ادامه داشت تا روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که محمدرضا 
شــاه )واقعاً وقتی بهش می گفتند شاه، خنده شــان نمی گرفت؟!( 
به دانشــگاه تهران که البتــه هنوز پنجــاه تومانی گنده نشــده بود، 
رفت. شــاه در حالی کــه همین طور قــدم رو می کــرد، یَکهو بــا صدای 

ایست، ایستاد. ناصر میرفخرایی نامی، تحت پوشش خبرنگار خود 
را به او رســاند و گفــت: »اعلی حضرتا!« که محمدرضا ابتدا به پشــت 
ســر و ســپس به چپ و راســتش نگاهی انداخت و بعــد با تعجب، 
انگشت اشاره اش را به سمت خود گرفت و گفت: »ما رِ می گویی؟!« 
و در همین لحظه میرفخرایی اســلحه را ماننــد »جان ویــن« و با دور 
اسلوموشــن زیاد در آورد و با صدای »آلــن دلون«، البته بدون اینکه 
بگوید »تو بابای من رو کشــتی« و فقط با تقلید صدای ســوت فیلم 
»خوب، بد، زشت«، به سمت شاه تیراندازی کرد. هرچند صد رحمت 
به بوشوگ که اگر تیر می انداخت، از فاصله دو متری حداقل چشم 
چــپ را نمــی زد، راســت را دیگر صــدی به نود مــی زد؛ امــا میرفخرایی 
در حالی کــه از آن فاصله ی نزدیــک به هدف نزدن، ســخت تر به نظر 
می آمد، پنج تیر شلیک کرده اش، یکی پس از دیگری به کلاه و لباس 
شــاه اصابت کرده بــود. فقط یکــی را ظاهــراً چــون لحظه ای بــا آمدن 
اقســاط و بدهی های عقب افتاده   در ذهنش، تمرکزش را از دســت 
داده بود، توانست با بالای لب شاه آشنا کند و بر روی آن یک سبیل 
آتشین بکشد. در آخر هم از آنجایی که گلوله ششم داخل اسلحه 
گیر کــرد، ناراحــت و نالان و بــا گفتــن »اَه... بــا این اسلحه هاشــون!« 
تفنگ را به طرف شــاه پرتاب کرد که به شســت پای محمدرضا هم 
برخورد نکرد و با گفتن »عه! اون گنجشــکه رو« حــواس وی را پرت و 
پا به فرار گذاشت. در این جا بود که محمدرضا به زبان درآمد و گفت: 
»زنده می خوامــش« که بــا صدای رگبــار مواجه شــد و دوبــاره گفت: 

»زنده می خواستمش ها، نه آبکش!«
قضیــه این جورکی تر شــد کــه در پی ایــن تــرور، محمدرضا کــه دیگر 
واقعاً  واقعاً خود را شاه می دانست، یعنی وقتی اطرافیان صدایش 
می کردند »شاه«، به مانند اینکه تی تاپ گرفته باشد، شاد می شد و 
انگار عروسی گرفته، بشکن می زد و می گفت: »ما رِ می گن ها!« و نیز 
از آنجایی که میرفخرایی عضو حزب توده بود و باز از آنجایی که حزب 
توده ارگان رسمی شــوروی در ایران شناخته می شد و با نیم نگاهی 
به اصل ترومــن و قول همــکاری آمریــکا و اینا، حــزب تــوده را جوری 
منحل کرد که انگار، نه حزبی آمده و نه توده ای رفته. البته اقدامات 
 
ً
شاه )هرچند باورش سخت است و در مخیله نمی گنجد؛ ولی واقعا
شاه شدا!( به همین جا ختم نشد و تا توانســت با ربط و بی ربط کلی 
فعالیــت دیگر نیــز، از جمله دســتگیری و تبعیــد آیت الله کاشــانی، 
تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات شاه انجام داد تا به همگان 
بفهمانــد شــاهی آمده اســت کــه دیگر فقــط حــرف، حرف اوســت، 

مخصوصاً حرف آخر و می گوید: »چشم«، البته فقط به بعضی ها!
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روز به روز؛ بدتر از دیروز
فیلــم  جشــنواره  چهل ودومیــن  آســتانه  در 
فجــر قــرار گرفتیــم. جشــنواره ای کــه در طــول 
ایــن ســال ها بــا پســتی و بلندی هــای زیــادی 
و  نقــد  مــورد  همیشــه  و  بوده اســت  همــراه 
بررسی کارشناسان مختلف قرار گرفته است. 
اما زاویه ای کــه در این ســال ها مغفول مانــده و کمتر بــه آن توجه 
شده، بررســی عملکرد فیلم های کمدی در این جشنواره است. از 
همین رو و به بهانه شروع دوره جدید جشنواره به بررسی عملکرد 

فیلم های کمدی در ادوار سی ام به بعد این جشنواره پرداختیم.

سی امین دوره  

در ایــن دوره 6 اثر کمــدی تهــران 1500، خوابــم مــی آد، ضدگلوله، 
نارنجی پــوش، گشــت ارشــاد و تلفــن همــراه رئیس جمهــور در 
بخش هــای مختلــف جشــنواره حضــور داشــتند. نکتــه جالــب 
نیــز دســت خالــی  ایــن فیلم هــا  از  کــه هیچکــدام  اســت  ایــن 
برنگشــتند و حداقل یک دیپلم افتخار نصیبشــان شد. به این 
ثــار کمدی هــم از لحاظ کمــی و هم کیفی  ترتیب می تــوان گفت آ
وضعیت مطلوبــی در این دوره جشــنواره داشــتند. تهــران 1500 
اگرچه انیمیشن بود اما در شــخصیت پردازی از بازیگران واقعی 
استفاده کرده بود و همین خلاقیت باعث شد که در کنار نامزد 
شــدن بــرای بهتریــن فیلــم اول جایــزه بهتریــن دســتاورد فنــی 
هنری را نیــز ببــرد. ضدگلوله نیــز دیپلم افتخــار بهتریــن فیلم و 
غ بهترین فیلمنامه را کســب کرد تا با دریافــت دو جایزه  ســیمر
غ بهترین فیلم اهدا نشــد( عملکرد  اصلی )در ایــن دوره ســیمر
موفقی داشته باشــد. نارنجی پوش که آخریــن اثر کمدی مرحوم 
مهرجویــی بود در هشــت بخــش کاندید شــده بود و توانســت 
غ بهتریــن تدویــن را از آن  جایــزه ویــژه هیئــت داوران و ســیمر
خــود کنــد. گشــت ارشــاد کــه هــر ســه بازیگــر اصلــی اش نامــزد 
غ بودند، فقط به یک دیپلم افتخار برای بهترین  دریافت سیمر
موسیقی بســنده کرد. خوابم میاد رضا عطاران نیز اگرچه مانند 
تهران 1500 رقابت برای بهترین فیلــم بخش نگاه نو را به گیرنده 
غ بهتریــن کارگردانــی همین بخش  باخت اما با دریافت ســیمر
غ و دیپلــم افتخار بهتریــن بازیگر مــرد بخش  و دریافــت ســیمر
اصلــی دســت خالــی جشــنواره را تــرک نکــرد. و در نهایــت تلفن 
همــراه رئیــس جمهور کــه دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگر نقش 

اول زن را برای بهناز جعفری به ارمغان آورد.

دوره سی ویکم و سی ودوم  

در ســی ویکمین دوره جشــنواره فیلم فجــر دو اثــر کمدی کلاس 
ســینمای  صاحب نــام  کارگــردان  دو  از  رســوایی  و  هنرپیشــگی 
ایران حضور داشــتند. کلاس هنرپیشــگی را علیرضا داوودنژاد و 
رسوایی را مسعود دهنمکی کارگردانی کردند. کلاس هنرپیشگی 
غ بلورین بهتریــن کارگردانــی و بهترین  اگرچــه در دریافت ســیمر
بازیگــر مکمــل زن نــاکام مانــد امــا جایــزه ویــژه هیئــت داوران را 
دریافــت کرد تــا این عنــوان بــرای دومیــن دوره متوالی بــه یک اثر 
کمدی برسد. رســوایی نیز علیرغم شکســت در دو بخش اصلی 
بهترین بازیگــر اول و مکمل مــرد، جایزه بهترین چهره پــردازی را 
دریافت کرد. هرچند که در دریافت عنوان بهترین طراحی صحنه 

و لباس نیز شکست خورد.

در سی ودومین دوره جشنواره نیز چهار اثر کمدی حضور داشتند. 
فیلم معراجی ها که در یکی دو روز آخر به جشنواره اضافه شد تنها 
دستاوردش نامزد شدن در یک بخش فرعی بود. اوضاع ردکارپت 
رضا عطاران از این هم بدتر بود و حتی نامزد هیچ بخشی نیز نشد. 
خواب زده ها نیز صرفاً با یک نامزدی البته در بخش اصلی بهترین 
بازیگــر مکمــل مــرد اصــاً در حــد و اندازه هــای اســم کارگردانــش 
یعنــی فریــدون جیرانــی ظاهر نشــد. فقط فیلــم طبقه حســاس با 
نامزد شــدن در چهار بخش از جمله بهترین فیلمنامه و دریافت 
غ بهترین بازیگر نقــش اول مرد توانســت کمی آبــروی آثار  ســیمر

کمدی این دوره را بخرد.

دوره سی وسوم و سی وچهارم  

در هــر کــدام از ایــن دوره هــا ســه اثــر کمــدی در جشــنواره حضــور 
داشتند. 

در دوره سی وســوم اگرچــه فیلــم »مــن دیه گــو مارادونا هســتم« با 
نامزد شــدن در ده بخــش در کنار دو اثــر دیگر بهتریــن عملکرد را 
غ بهترین مکمل مرد و بهترین صدا و  داشت، اما فقط دو ســیمر
البته دیپلم بهترین کارگردانی را برنده شــد. البته از دریافت جایزه 
ویژه هیئت داوران توسط تهیه کننده این اثر به این دلیل که سه 
فیلم در جشنواره داشت نیز نباید غافل شد. دیگر اثر کمدی این 
دوره ایــران برگر بــود که عملکــردش دقیقاً نصف فیلــم قبلی بود. 
غ گرفت. آخرین  یعنی با نامزد شدن در پنج بخش فقط یک سیمر
نماینده کمدی ها در ایــن دوره نیز فیلم نــه چندان مطرح »فــرار از 
اردو« یــا »فــرار از قلعــه رودخان« بــود که تنهــا دســتاوردش چهارم 

شدن در بخش نگاه مردمی بود.

هرچه فیلم های کمدی در دوره پیشین نسبتاً پرفروغ ظاهر شدند 
در دوره سی وچهارم ناکام ماندند. به طوری که فیلم زاپاس با نامزد 
غ  شــدن در دو بخــش کــه یکــی از آن ها منجــر بــه دریافت ســیمر
)بهترین مکمــل زن( شــد بهتریــن عملکــرد را داشــت. وضعیت 
فیلم های رســوایی2 با یک نامزدی و بارکد با سوم شدن در بخش 

نگاه مردمی اصاً چنگی به دل نمی زد.

دوره سی وپنجم و سی وششم و سی وهفتم  

در ســی وپنجمین دوره جشــنواره بــاز هــم ســه اثــر کمــدی حضور 
داشــتند که مجمــوع عملکــرد آن هــا 7 نامــزدی و تنها یــک دیپلم 
افتخار برای نگاه تماشاگران بود. گشت ارشــاد2 و ایتالیا ایتالیا دو 
فیلمی هستند که مهم ترین دستاوردشان از این دوره جشنواره 
به ترتیب نامزد شدن در بخش نقش مکمل مرد و نقش اول زن 
بود. اما خوب،بد،جلف توانست علاوه بر نامزدی در بخش نقش 
اول مرد نظــر مخاطبان را نیــز به خویش جلــب کنــد و از نظر آن ها 

دومین فیلم برتر جشنواره گردد.

در دوره سی وششم نیز سه فیلم حضور داشــتند که از بین آن ها 
انیمیشــن فیلشــاه به موفقیتی دســت نیافت. دو فیلم مصادره 
و خجالت نکش نیــز در بخش نگاه نــو رقیب همدیگــر بودند که 
فیلم خجالت نکش موفق شد با کنار زدن رقیبش عنوان بهترین 
کارگردانی و تنها جایزه این بخش را کسب کند. اگرچه مصادره برای 
نقش اول مرد و خجالت نکش برای نقش اول زن نیز نامزد بودند 

وضعیت فیلم های کمدی در مهم ترین جشنواره سینمایی کشور
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اما موفق به دریافت این جوایز نشدند.سید محمدجواد کی

در دوره سی وهفت برای پنجمین بار پیاپی شاهد حضور سه فیلم 
کمدی در جشــنواره بودیم. حاصل کار پالتوشتری، سمفونی نهم 
و زهرمار در این جشنواره چیزی بیشتر از 6 نامزدی در بخش های 
فرعی نبود که پنج مورد از آن ها نیز سهم سمفونی نهم بود! فیلم 
زهرمار در حالی که حتی در بخش نگاه نو هم نتوانست نامزد شود 

با صفر نامزدی و با شکست مطلق جشنواره را ترک کرد. 

البته در بخش جهانی دوره سی وهفتم جشنواره فجر فیلم جهان 
غ بهترین کارگردانی  با من برقص حضور داشت که توانست سیمر
و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد در بخش ســینمای سعادت را 

کسب کند.

دوره سی وهشتم تا چهل ویکم  

دو فیلــم خوب،بد،جلــف2 و بــا کمــی ارفــاق ســینما شــهر قصــه را 
می تــوان نمایندگان کمــدی در جشــنواره 38 فجر دانســت. فیلم 
سینما شهر قصه با وجود نامزد شــدن در چهار بخش نتوانست 
ســیمرغی کســب کنــد. فیلــم خوب،بد،جلــف2 نیــز ماننــد نمونه 
اولش نظــرات داوران را اصــاً جلب نکرد و به موفقیتی نرســید. در 
جشــنواره فجر بین المللی این دوره نیز فیلم کمدی میجر موفق 

به کسب جایزه نت پک شد.

در دوره بعدی مجدداً شــاهد سه فیلم کمدی بودیم. شیشلیک 
که اولیــن اثر غیرجنگی محمدحســین مهدویان بود مــورد انتقاد 
زیادی واقع شــد و تا به امروز رنگ اکران را به خود ندیده است. این 
فیلم با نامزد شــدن در چهار بخــش در کنار گیجگاه و رمانتیســم 
عماد و طوبا که هرکدام در دو بخش نامزد شده بودند، آثار کمدی 
این دوره را تشکیل داده بودند. البته هیچکدام موفق به دریافت 

غ نشدند. سیمر

اگرچــه در دوره چهلم جشــنواره فقــط فیلــم شــادروان رگه هایی از 
کمدی را درون خویش داشــت که در سه بخش فرعی نامزد شده 
بود و یک جایزه نیز گرفــت، اما در دوره چهل ویکم فیلمی که حتی 

رگه هایی از کمدی داشته باشد یافت نشد.

در اکثر جشنواره های معتبر ســینمایی معمولاً فیلم های کمدی 
جایگاه چندانی ندارند. در جشنواره فیلم فجر نیز در یک دهه اخیر 
با شیب نزولی مطلق مواجه بودیم اما همان طور که شاهد بودید 
در دوره سی ام اکثر جوایز اصلی جشنواره نصیب فیلم های کمدی 
شــد و در دوره های قبــل از آن فیلم های کمدی چــون اخراجی ها و 

لیلی با من است نسبتاً موفق ظاهر شدند.

با این توصیفات به جشــنواره چهل ودوم می رســیم؛ جایــی که در 
غیاب فیلم های رامبد جوان، بهرام افشــاری و یکی دو فیلم دیگر، 
فیلــم صبحانه بــا زرافه هــا با ســتارگان متعــددش تنها اثــر کمدی 
جشــنواره اســت. امیدواریم موفقیــت کارگــردان نام آشــنای اثر در 
ســریال های کمــدی، اینجــا نیــز تکــرار شــود و وضعیت ســینمای 
کمــدی را از ایــن ورطه ای کــه در آن افتاده اســت نجات دهــد. البته 
فیلــم دو روز دیرتــر هــم رگه هایــی از طنــز را در خــود دارد و فیلــم 
شه ســوار حســین نمازی نیز با توجه به ســابقه کارگــردان ممکن 

است دارای چنین مؤلفه ای باشد.
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چی بپزم؟  

آش روغنی
در روزهای ســرد زمســتان هیچ چیز بیشــتر از یک غذای داغ سنتی 
آخر هفته شما را نمی سازد. ما به شما تهیه و مصرف آش روغنی را 
پیشــنهاد می کنیم. پایه این آش می تواند هر نوع آش اعم از رشته 
یا شله قلم کار باشــد. پس از تهیه و آماده ســازی آش حدود 700 گرم 
روغن حیوانی فرد اعــلا را آب کــرده و بریزید روی آش. ســپس ارتفاع 
روغن را با دســت اندازه گیــری کنید تا یک وجب باشــد. حالا بدهید 
محمدرضا شاه و بختیار بخورند تا حسابی حســاب کار دستشان 

بیاید.
اگر قصد دارید این آش را برای رضا پهلوی ولیعهد کشور بپزید بهتر 

است برای آش پایه از کوفت استفاده کنید.

کجا برم؟  

جایی جدا از جمع
برای داشتن یک آخر هفته آرام بهتر است قبل از هر انتخابی نگاهی 
بــه غرایز درونــی خود بکنیــد و با کــودک درونتــان خو بگیریــد. یکی از 
رفتارهای غریزی ما که ریشــه در کودکــی دارد این اســت که هر وقت 

می ترسیم می رویم زیر پتو و آنجا یک احساس امنیت و آرامش قوی 
را تجربه می کنیم. 

توصیه می  کنیم شــما هم این آخر هفته جای خاصی نروید و در اتاق 
خواب خود یک پتو یا لحاف خوب پیدا کنید و بروید زیرش. آن وقت 
آنجا هی صداهای ناهنجار در بیاورید تا حواستان پرت شود. اینگونه 
می توانید برای هفته ی اســترس زای پیــش رو که در آن ســالگرد فتح 
خیبر است آماده شوید. اگر نتوانستید حواستان را پرت کنید و دوباره 
یاد این رویداد افتادید بلند جیغ بزنید! بالاخره دیوار حائل است دیگر! 

یکهو دیدید دوباره درش کنده شد.

چی بشنوم؟  

نوستالوژی بازار
گاهی شغل ما طوری است که نمی توانیم آخر هفته را تعطیل باشیم. 
اما واضح اســت که این نیاز ما به انجام یک کار خاص جذاب را از بین 
نمی برد. اگر شغل شــما در صدا و سیماســت می توانید آخر هفته را 

برای خودتان و حتی بقیه مردم کشور خاطره انگیز کنید. 
خاطــرات  آوردن  یــاد  بــه  آدم  احســاس های  شــیرین ترین  از  یکــی 
گذشــته اســت. این آخر هفته را بروید و چند موســیقی نوســتالوژی 

دهــه فجــر را بیاوریــد و...! عه! چــرا مقاومت می کنیــد؟ به خــدا این ها 
گنجینه ملــی مــردم ... عه! نکــن! ببیــن! برگــرد! مــردم دوســت دارند 
نوستالوژی هایشان را...! عه! مگر صدای من را نمی شنوی؟ عه! باز که 

جومونگ پخش کردی! خسته نباشی دلاور!
چی ببینم؟  

تماشای اُساکار
یکی از بهترین تفریحات آخر هفته تماشای برنامه های طنز است. ما 

به شما برنامه اساکار را پیشنهاد می کنیم.
اساکار ماجرای مردی اســت که در کار خودش واقعاً اســتاد است و از 
همه بهتر است و از همه خوشتیپ تر اســت و قدش از همه بلندتر 
اســت و صدایش از همه قشــنگ تر اســت. حالا او برای خودش یک 
میز گنده خریــده و چنــد بازیگــر را مثــل اربــاب رجوع جلــوی خودش 

می نشاند و تا می تواند آن ها را تحقیر می کند! 
البته این مقدار برای آن که جایگاه خود را درست حسابی نشان بدهد 
کافی نیست و او چون خیلی اوستا کار است لازم دارد کنار میزش یک 
صندلی حقیر بگــذارد و یک بازیگر دیگــر را مثل دربان حمــام روی آن 
بنشاند و هر جا دید بازیگران دیگر خوب تحقیر نمی شوند، او را تحقیر 

کند تا همه بفهمند او چقدر بزرگ و خفن است.
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